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انقلاباسلاميوبازيابيتمدناسلامي

دکترعلياکبرکمالياردکانيدکترايانديشهسیاسيازدانشگاهتربیتمدرس

چكيده:
به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، احيا و بازيابي فرهنگ و تمدن اسلامي 
به دلايل مختلف مورد توجه جدي انديشمندان و محافل تحقيقاتي قرار گرفته است. 
پيدايش نشانه هايي از افول فرهنگ و تمدن مدرن غربي، انتقاد فلاسفه و روشنفكران 
غربي از روند تجدد و پيامدهاي آن، تشديد روند جهاني شدن، افزايش آگاهي فرهنگي 
و تمدني در پي گسترش امكانات اطلاعاتي و ارتباطاتي، عدم پاسخگويي مفهوم 
دولت- ملت و علوم اجتماعي مدرن به بسياري از چالش هاي جديد، پيروزي انقلاب 
اسلامي در ايران و طرح نظريه برخورد تمدن ها از جمله دلايل اين امر است. در اين 
ميان تجربه حاكميت سه دهه نظام جمهوري اسلامي در ايران و تلاش براي حاكميت 
اسلام در همه ابعاد فرهنگي و تمدني، منجر به شكل گيري گفتمان نوين اسلام گرايي 
در برابر گفتمان مسلط مدرنيسم و ليبراليسم شده است. رشد و تقويت اين گفتمان 
در درازمدت مي تواند منجر به بازيابي فرهنگ و تمدن اسلامي متناسب با مقتضيات 
عصر حاضر شود. مهمترين چالش اين گفتمان نوين، رقابت با فرهنگ و تمدن پر 
قدرت غربي است كه با در اختيار داشتن توليدات بسيار زياد همراه با فن آوري هاي 
جديد، شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي و حمايت قدرت سياسي و اقتصادي خود را بر 

بخش هاي وسيعي از دنيا تحميل كرده است.

كليدواژه: فرهنگ، تمدن، تمدن اسلامي، انقلاب اسلامي.
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1-مقدمه
پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني )ره( و شكل گيري نظام جمهوري 
اسلامي ايران، تحولي بزرگ و فراگيري در پايان هزاره دوم ميلادي در عرصه جهاني پديد 
نگاه  تولد  شاهد  اسلام،  گرانقدر  ميراث  ريشه هاي  به  مجدد  با رجوع  كه  به گونه اي  آورد، 
و نگرشي جديد نسبت به جهان، انسان و مناسبات گوناگون بشري در عرصه هاي سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر هستيم. از اين نظر، پيروزي انقلاب اسلامي را نقطه عطفي 
در بازيابي هويت اسلامي و احياء و بازيابي فرهنگ و تمدن اسلامي دانسته اند. در چند قرن 
اخير و به دنبال افول جايگاه فرهنگ و تمدن اسلامي، شاهد تحولات عمده در دنياي غرب، 
پيشرفت روند موسوم به مدرنيته و غلبه رويكرد منفي به كاركرد سياسي و اجتماعي دين و 
دين داري بوده ايم. اين روند نگاه ها را از حيث نظر و عمل به دنياي ملموس و محسوس 
ليبراليستي، قدرتي  مادي محدود نموده و بر اساس ديدگاه هاي سكولاريستي، اومانيستي و 
و  بينش  همين  اساس  بر  غربي  مدرن  تمدن  و  فرهنگ  پايه هاي  بخشيد.  انسان  به  خداگونه 

رويكرد شكل گرفته و از آنجا وارد بخش عمده اي از دنياي كنوني گرديد.
پيروزي انقلاب اسلامي و شكل گيري نظام نوين جمهوري اسلامي پس از چندين سده، 
چالش بزرگي در راه جهانگير شدن بينش و منش تمدن مدرن غربي بوده و موجي از بيداري، 
تحول و خيزش را در ميان مسلمانان جهان در پي داشت. اين روند، پس از سه دهه تجربه 
حاكميت نظام جمهوري اسلامي در ايران، به تدريج تعميق بيشتري يافته و زمينه هاي رونق 
و شكوه مجدد فرهنگ و تمدن اسلامي را فراهم ساخته است. در اين مقاله قصد ما بررسي 
ارتباط انقلاب اسلامي و بازيابي تمدن اسلامي است. براي اين كار ابتدا بايد مسائلي چون 
تمدن  بازيابي  نحوه  تمدن ها،  ساير  با  اسلامي  تمدن  رابطه  اسلامي،  تمدن  و  تمدن  تعريف 
اين مقاله  ابتدايي ما در  اين ميان روشن شود. فرضيه  انقلاب اسلامي در  اسلامي و جايگاه 
آن است كه انقلاب اسلامي ايران، با طرح گفتمان »اسلامي گرايي« در برابر گفتمان مسلط 
»مدرنيسم«، راهي را آغاز كرده كه در صورت موفقيت منجر به بازيابي مجدد فرهنگ و تمدن 
اسلامي در عصر حاضر خواهد شد، هر چند همان گونه كه خواهد آمد، تحولات فرهنگي و 

تمدني، اموري هستند كه نتيجه ملموس آنها نيازمند گذشت زماني طولاني است.

2-فرهنگوتمدن
واژه هاي فرهنگ و تمدن )كولتور و سيويليزاسيون( از واژه هاي مهم و در عين حال مبهم 
و پر مناقشه اي هستند كه در خصوص تعريف و كاربرد آنها مناقشات بسياري صورت گرفته 
و اتفاقاً همين ابهام، چالش ها و دشواريهاي گسترده اي براي محققان اين حوزه به همراه داشته 
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است. در برخي از پژوهشها، براي فرهنگ دويست و پنجاه تا سيصد تعريف ذكر شده است.
)1(دانشمندان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي نظير فلاسفه، انسان شناسان، جامعه شناسان، 
باستان شناسان و تاريخ دانان در اين حوزه به مطالعه و اظهار نظر پرداخته و رابطه فرهنگ 
پيتريم  اشپنگلر،  اسوالد  افرادي چون  از  مي توان  مورد  اين  در  بررسي كرده اند.  را  تمدن  و 
سوروكين، آرنولد توين بي و ماكس وبر نام برد كه در آثار خود بر محور تمدن و فرهنگ 
تمركز داشته اند. )2( به دنبال توجه نويسندگان غربي، درسده اخير انديشمندان مسلمان نيز 
مطالعات و تحقيقاتي در اين حوزه ارائه داده اند. با اين حال نوعي سردرگمي و آشفتگي در 

ذهنيت روشنفكران مسلمان در اين حوزه وجود داشته است.)3(
عرصه  چهار  در  تمدن  تعريف  براي  محققان  تلاش  كه  گفت  مي توان  كلي  ديدگاه  از 
گسترش يافته است. برخي درصدد تبيين ماهيت تمدن برآمده، برخي بر تمايز بخشي ميان 
فرهنگ و تمدن تمركز كرده، عدهاي به دنبال بيان علل شكل گيري تمدن ها بوده و برخي 
نيز بر مؤلفه هاي مفهومي تمدن تأكيد داشته اند. )4( در اين ميان با رجوع به تاريخ و ريشه هاي 
اين مفاهيم مشخص مي شود كه تا قرن هجدهم واژه تمدن در اروپا معناي گسترده اي داشته 
و شامل آن چه كه »فرهنگ« ناميده مي شود، نيز مي شده است. با اين حال كاربرد اين واژه ها 
در ميان محققان آلماني، فرانسوي و روسي متفاوت بوده و همين امر تبيين محدوده و تعريف 

هر يک را دشوارتر مي كرده است.)5(
در يک تعريف رايج فرهنگ را معادل با بيان حالات زندگي و اموري مانند ايدئولوژي، 
دين و ادبيات دانسته و تمدن را شامل جامعه، نظام و كنترل شرايط اجتماعي معرفي كرده اند. 
برخي نيز معتقد بوده اند كه فرهنگ بيشتر جنبه ذهني و معنوي داشته و تمدن بيشتر جنبه علمي 
و عيني دارد. در اينجا نيازي به بيان مناقشه هاي موجود در خصوص تعريف تمدن نيست. ما 
ضمن پذيرش ابهام ذاتي در تعريف فرهنگ و تمدن، ديدگاهي را مي پذيريم كه اين دو را 
معادل يكديگر به كار برده و بر تعامل اين دو تأكيد دارند. به هر حال هدف اصلي هر تمدن 
ايجاد الگوهاي منظم و پايدار براي مبارزه با نيروهاي خارجي، هسته هاي هرج و مرج و حفظ 

نظام هاي موجود از طريق رفع تناقضات دروني است.)6(
را  تمدن  نبايد  كه  آن  اول  است.  ضروري  نكته  چند  به  توجه  تمدن  مورد  در  همچنين 
موجودي واقعي فرض كنيم كه داراي يک كليت مستقل يا صاحب نوعي وحدت حياتي 
است. همان طور كه برخي از محققان تأكيد كرده اند، استفاده از استعاره هاي حياتي )مانند 
رشد و نمو( در توصيف تمدن ها، موجب برخي سوءتفاهم ها شده است. بر اين اساس »تمدن« 
 )7( مي ميرد«  نه  و  مي جنگد  نه  مي كند،  رشد  نه  و  مي آيد  دنيا  به  »نه  كلمه  واقعي  معني  به 
دوم آن كه در خصوص سازه ها يا مؤلفه هاي هر تمدن و فرهنگ نيز توافقي وجود ندارد. 
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البته معمولاً دولت يا حكومت، قوانين و مقررات، زبان، خط، هنر، دين، علم و تكنيک را 
از مهمترين مؤلفه هاي اساسي هر تمدن دانسته اند. سوم آن كه اهميت و جايگاه مؤلفه هاي 
نمونه گفته  به عنوان  بود.  نبوده و نخواهد  ثابت  اساسي هر فرهنگ و تمدن در طول زمان 
مي شود كه اهميت علم و تكنيک در تمدن مدرن غربي از ساير مؤلفه ها بيشتر است. بالاخره 
آن كه در مورد نحوه ارتباط سازه ها يا مؤلفه هاي فرهنگ و تمدن نيز مناقشاتي وجود دارد. 
برخي معتقدند اين مؤلفه ها داراي ارتباط سيستميک و در هم تنيده با يكديگر هستند. بر اين 
اساس مي توان از تأثير و تأثر متقابل ميان اقتصاد، سياست، اخلاق، دين و... در همه تمدن ها 
صحبت كرد. در عين حال اين رابطه در هر فرهنگ و تمدن يكسان نيست و متناسب با شرايط 

مختلف تغيير مي كند.)8(
بر اساس آن چه گفته شد مي توان درک كرد كه چرا برخي از محققان، اصولاً با ورود به 
اين حوزه مخالف بوده و تأكيد بر واژه »تمدن اسلامي« در عصر حاضر را نادرست مي دانند. 
از نظر ايشان مفهوم تمدن اصلًا دقيق نيست؛ تمدن ها وجود خارجي ندارند و ساخته مورخان 
هستند؛ مسلمانان در گذشته خود را ساكن تمدن اسلامي نمي ديده اند و بكار بردن اين مفهوم 

به معناي ورود به حوزه تفكر غربي است.)9(

3-توجهمجددبهمفهومتمدن
كه  مي شود  مطرح  مسأله  اين  شد،  گفته  تمدن  و  فرهنگ  مورد  در  چه  آن  به  توجه  با 
در  چرا  و  چيست؟  اخير  دهه  دو  يكي  در  تمدني  رويكرد  و  »تمدن«  به  مجدد  توجه  علل 
اين مورد در وهله  ايم. در  اين حوزه روبرو شده  از آثار در  با موج جديدي  اخير  سالهاي 
اول، بررسي ها نشان مي دهد كه طرح نظريه »برخورد تمدنها« از سوي ساموئل هانتينگتون در 
سال 1993، از دلايل عمده اين امراست. انتشار اين نظريه باعث واكنش گسترده منتقدان و 
محققان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي گرديد و نقاط قوت و ضعف آن مورد بحث قرار 
گرفت. )10( محققان تأكيد دارند صرف نظر از محتواي نظريه هانتينگتون، آن چه باعث شد 
كه توجه بيشتري به اين موضوع صورت بگيرد، زمان طرح آن بود. در واقع فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي، پايان جنگ سرد، بي اعتباري مكتب كمونيسم، بحث تجديد حيات اسلام 
از دهه 1970 ميلادي و احتمال برخورد ميان اسلام و غرب كه برخي از شرق شناسان روي 
آن تأكيد مي كردند، به گيرايي نظريه هانتينگتون كمک كرد. در اين دوره، نوعي خلأ در 
عرصه نظريات علمي براي تبيين تحولات آتي در عرصه بين الملل ايجاد شده بود. در اين 
ميان هانتينگتون به صراحت اعلام كرد كه با تحولات صورت گرفته بايد »پارادايم چنگ 
بيني تحولات آينده از »پارادايم  انديشه سپرد )11( و براي پيش  بايگاني تاريخ  به  سرد« را 
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تمدني« استفاده كرد. از نظر وي هر چند دولت- ملت ها به عنوان نيرومندترين بازيگران در 
ميان  ليكن درگيري هاي اصلي در صحنه سياست جهاني  ماند،  باقي خواهند  عرصه جهاني 

ملتها و گروههايي با تمدن هاي مختلف روي خواهد داد:
»تفاوت هاي موجود بين تمدن هاي گوناگون، واقعي و مهم است. خودآگاهي تمدني رو 
به افزايش است. برخورد تمدن ها عالي ترين نوع برخورد در سطح جهان، جاي برخوردهاي 
در گذشته  كه  بين المللي  روابط  را خواهد گرفت.  درگيري ها  انواع  ديگر  و  ايدئولوژيكي 
حكم مسابقه اي در داخل تمدن غربي را داشته، اكنون به گونه اي فزاينده، غير غربي مي شود... 
نزاع هاي خشونت بار بين گروهها از تمدن هاي مختلف، محتمل ترين و خطرناک ترين منبع 
افزايش كشمكش هايي است كه مي تواند به جنگ هاي جهاني بيانجامد. روابط بين غرب و 
سايرين محور اصلي سياست جهان خواهد بود. كانون درگيري در آينده بسيار نزديک بين 

غرب و چند كشور اسلامي- كنفوسيوسي خواهد بود.«)12(
در اين ميان موقعيت و جايگاه شخص هانتينگتون در ميان حاكمان آمريكايي و نزديكي 
وي با دستگاه سياست خارجي آمريكا، احتمال بكارگيري نظريات وي توسط تنها ابرقدرت 
باقي مانده از دوران جنگ سرد را دوچندان كرد. بنابراين عده زيادي از مصلحان و متفكران، 
از رشته هاي مختلف علمي و از ميان اديان و فرهنگ هاي مختلف به نقد و پاسخگويي به اين 
نظريه پرداختند. بسياري از اين افراد نگران آن بودند كه صحنه بين المللي بار ديگر به دوران 
مملو از برخورد و تنش بازگردد. استقبال از پيشنهاد جناب آقاي خاتمي، رئيس جمهور سابق 
كشورمان در سازمان ملل متحد و عنوان گذاري سال 2001 به نام سال گفت و گوي تمدن ها 

نيز به همين خاطر صورت گرفت.)13(
صرف نظر از طرح نظريه »برخورد تمدن ها«، مي توان به مجموعه علل ديگري نيز اشاره 
اين  از  يكي  كنند.  استقبال  تمدني  رويكرد  از  اجتماعي،  علوم  محققان  شد  باعث  كه  كرد 
العاده فن آوري ارتباطات  موارد »انقلاب اطلاعات و ارتباطات« به دليل پيشرفت هاي فوق 
از دهه 1980 ميلادي است. گسترش روزافزون ارتباطات در دنيا، كه يكي از پايه هاي اصلي 
نظريه »جهاني شدن« محسوب مي شود، باعث تغييرات گسترده اي در ارتباط ميان فرهنگ ها 

و تمدن ها شده است.
بي ترديد تا قبل از اين مقطع، ارتباط ميان جوامع، ملت ها، فرهنگ ها يا تمدن هاي گوناگون 
با محدوديت هايي روبرو بود. اما با ورود فن آوريي هايي چون كامپيوتر، ماهواره، اينترنت 
و موبايل به زندگي روزمره بخش عمده اي از مردم دنيا، تبادل فرهنگي و مشاهده و مقايسه 
فرهنگ هاي ملل مختلف در داخل منازل افراد به امري عادي تبديل گرديده است. پيامدهاي 
بسيار  تاريخي، مقطعي  از لحاظ  اين تحولات سريع، آن هم در طي چند دهه كه  گسترده 
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محدود محسوب مي شود، از سوي محققان و رشته هاي مختلف تحت بررسي است، اما كمتر 
محققي را مي توان پيدا كرد كه وضعيت كنوني جهان را با چند دهه قبل قابل مقايسه دانسته 

و روند افزايش آگاهي تمدني را انكار نمايد.
به هر حال يكي از تأثيرات مهم اين تحولات يعني ارتباط و نزديكي بيشتر انسانها در چند 
دهه اخير، پيدايش چالش ها و معضلاتي است كه دامنه آن نه تنها به يک كشور يا فرهنگ و 
تمدن محدود نمي شود، بلكه جامعه بشري به طور كلي را درگير خود مي كند. اين دسته از 
چالش هاي جديد كه ناشي از روند جهاني شدن يا دوران گذار از »تمدن صنعتي« به »تمدن 
اطلاعاتي« است، محتاج مطالعات و تحقيقات نويني است كه ماهيت ميان رشته اي دارند. به 
مطالعه  مألوف  واحد  بايد  نيز  مدرن  اجتماعي  علوم  معتقدند  محققان  از  برخي  همين خاطر 
خود يعني دولت- ملت را كنار گذاشته و از مفاهيم وسيع تر و پيچيده تري چون »تمدن« 
استفاده كند.)14( در مجموع در تأثير تحولات حاصل از پيشرفت فن آوري هاي مختلف در 
عصر حاضر بر فرهنگ ها و تمدن هاي انساني جاي ترديد نيست، اما اين كه سمت و سوي 
اين تحولات چگونه خواهد بود، سؤالي است كه محققان علوم اجتماعي در پي پاسخ آن 

هستند.

4-ظهورتمدناسلامي
گفته شد،  تمدن ها  تحولات  بررسي  سابقه  و  تعريف  در خصوص  كه  آن چه  اساس  بر 
مي توان حدس زد كه در خصوص تعيين دقيق مصاديق تمدن هاي گذشته، حد و حدود آنها 
و تأثير آنها در دنياي كنوني نيز مناقشاتي وجود داشته باشد. در خصوص مصاديق تاريخي 
با برجسته ساختن وجوه مختلف نهادي،  با رويكردهاي مختلف علمي و  تمدن ها، محققان 
سازماني، علمي، فلسفي، هنري، اقتصادي، ادبي يا ديني، مصاديقي از تمدن ها ذكر كرده اند. 
در  تمدن  تا 23   21 از  تمدن  تاريخ  كتاب  مشهور  مؤلف  بي،  توين  آرنولد  نمونه  عنوان  به 
طول تاريخ بشر نام مي برد كه تمدن مصري، سومري، چيني، هندي، بابلي، يوناني، ژاپني، 
جهان  زنده  تمدن هاي  نيز  هانتينگتون  هستند.)15(  آنها  مهمترين  از  عربي  و  ايراني  روسي، 
را به هشت يا نه تمدن بزرگ شامل تمدن هاي غربي، اسلامي، كنفوسيوسي، ژاپني، هندو، 
با  از محققان  برخي  تقسيم مي كند. )16(  ارتدوكسي، آمريكاي لاتين و آفريقايي  بودايي، 
توجه به شيوه توليد و نوع تكنولوژي رايج در جوامع مختلف، تمدن انساني را به سه دوره 
كشاورزي، صنعتي و اطلاعاتي تقسيم كرده اند.)17( بالاخره عده اي با تعريف خاص خود از 

تمدن معتقدند در عصر حاضر تنها يک تمدن وجود دارد:
كه  دارد  وجود  غرب  تمدن  يا  مدرنيته  يعني  غالب  تمدن  يک  تنها  كنوني  عصر  »در 
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و  مي گيرند  تأثير  آن  از  مي پيوندند،  تمدن  اين  به  اندک  اندک  ديگر  جوامع  فرهنگ هاي 
اگر ويژگي هاي برجسته اي داشته باشند، به تمدن اصلي جهان منتقل مي كنند. آن چه به نام 
تمدن اسلامي يا مسيحي يا تمدن هاي ديگر خوانده مي شود، تنها بقاياي اين تمدنها محسوب 
مي شود. اين تمدنها مربوط به عصر پيش مدرن و اقتصادي كشاورزي اند. تمدن غالب كنوني، 

مدرن و نتيجه اقتصاد سرمايه داري صنعتي، مالي و اطلاعاتي است.«)18(
صرف نظر از اين نوع تحليل ها و تقسيم بندي ها كه به خاطر تفاوت در تعريف فرهنگ 
را مي توان  منصفي  و  دارد، كمتر محقق آگاه  ابهام در محدوده هر يک وجود  و  تمدن  و 
يافت كه اهميت و جايگاه والاي فرهنگ و تمدن اسلامي را در تاريخ بشر انكار كند. تمدن 
اسلامي كه برخي آن را حاصلي از جمع تمدنهاي متعددي چون تمدن ايراني، عربي، هندي، 
خصوص  در  است.  جهان  در  تاريخي  تمدن هاي  مهمترين  از  اند،  دانسته  مغولي  و  مصري 
تعريف دقيق تمدن اسلامي نيز مناقشاتي وجود دارد اما محققان منظور از تمدن اسلامي را 
مجموعه آداب و رسوم مشترک ميان ملت هاي مسلمان دانسته اند كه نبايد پنداشت چون نام 
اسلامي به خود گرفته اند، مظاهر آن همگي برگرفته از قرآن يا سنت است. از لحاظ تاريخي، 
برخي انديشمندان غربي، تمدن اسلامي را با تمدن عربي يكسان دانسته و آن را تمدن شرق يا 
تمدن مقابل دنياي غرب در قرون وسطي اطلاق كرده اند. در حالي كه تمدن اسلامي، تمدن 
يک ملت يا نژاد خاص نيست، بلكه مقصود تمدن ملتهاي اسلامي است كه عرب ها، ايرانيان، 
ترک ها و ديگران را شامل مي شود كه به وسيله دين رسمي يعني اسلام و زبان علمي و ادبي 
يعني عربي با يكديگر متحد شده اند. در مورد اهميت تمدن اسلامي در تاريخ انساني يكي از 

محققان مي نويسد:
»تمدن اسلامي كه لااقل از پايان فتوح مسلمين تا ظهور مغول قلمرو اسلام را از لحاظ نظم 
و انظباط اخلاقي، برتري سطح زندگي، سعه صدر و اجتناب نسبي از تعصب و توسعه و ترقي 
علم و ادب، طي قرن هاي دراز پيشاهنگ تمام دنياي متمدن و مربي فرهنگ عالم انسانيت 
قرار داد، بي شک يک دوره درخشان از تمدن انساني است و آن چه فرهنگ و تمدن جهان 
امروز بدان مديونست اگر از ديني كه به يونان دارد بيشتر نباشد، كمتر نيست، با اين تفاوت 
كه فرهنگ اسلامي هنوز در دنياي حاضر تأثير معنوي دارد، و به جذبه و معنويت آن نقصان 
راه ندارد. پيچيدگي عظيم نژادي و فرهنگي دنياي اسلام حتي در آن روزهاي آميختگي اقوام 
و فرهنگ ها چنان غريب مي نمايد كه مورخ از خود مي پرسد روابط ديني بايد چقدر استوار 

باشد يا اين مايه عناصر نامتجانس را با هم نگه دارد.«)19(
از لحاظ تاريخي و به طور خلاصه مي توان سير تاريخ طولاني تمدن اسلامي را به سه دوره 
عمده تقسيم كرد. دوره اول از آغاز پيدايش اسلام در قرن هفتم ميلادي تا سقوط بغداد به 
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دست هلاكو ادامه يافت. دوره دوم با پذيرش اسلام توسط مغولان و ايجاد حكومت هايي 
مانند صفوي و عثماني تا اواسط قرن 18 ميلادي به طول انجاميد و بالاخره دوره سوم كه به 
دنبال قدرت يافتن قدرتهاي اروپايي و سلطه مستقيم يا غير مستقيم آنها بر سرزمين هاي اسلامي 
در دوره استعمار تا زمان حاضر ادامه يافته است. مورخان اوج شكوه و اقتدار تمدن اسلامي را 
در دوره اول مي دانند يعني دوراني كه اسلام در طول چند قرن بر بيشتر سرزمين هاي آباد آن 
روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آسيا، آفريقا، و قسمتي از اروپا را تحت سلطه و اقتدار 
خود درآورد. همه اين مناطق با فرهنگ و دين مشتركي به هم وصل شده بودند و ساكنان آن 
خود را عضو تمدن واحد و وسيعي مي دانستند كه مركز روحاني و مذهبي آن مكه و مركز 

فرهنگي و سياسي آن شام و بغداد بود.
در اين ميان آن چه تمدن اسلامي را از ساير تمدن ها متمايز مي ساخت آن بود كه تمدن 
اسلامي روح معاضدت و تساهل را جانشين تعصبات دنياي باستان كرده و از لحاظ محتوا، 

تركيبي بديل از ميراث تمدن هاي گذشته ايجاد نمود:
»تمدن اسلام كه بدين گونه وارث فرهنگ قديم شرق و غرب شد، نه تقليد كننده صرف 
بود و تكميل سازنده. دوره  ادامه دهنده محض: تركيب كننده  نه  بود،  فرهنگهاي سابق  از 
كمال آن كه با غلبه مغول به پايان آمد دوره سازندگي بود- ساختن يک فرهنگ جهاني و 
انساني- و در قلمرو چنين تمدن قاهري همه عناصر مختلف البته راه داشت: عبري، يوناني، 
اين معجون كه تمدن و فرهنگ اسلامي  ايراني، تركي و حتي چيني.... مايه اصلي  هندي، 
خوانده مي شود، در واقع اسلام بود كه انساني بود و الهي- نه شرقي و نه غربي، جامعه اسلامي 
هم كه وارث اين تمدن عظيم بود، جامعه اي بود متجانس كه مركز آن قرآن بود، نه شام و 

نه عراق.«)20(
متأسفانه در چند قرن اخير و به دنبال افول رونق فرهنگ و تمدن اسلامي، بنا بر عوامل و 
چالش هاي داخلي و خارجي، شاهد رونق و غلبه تدريجي فرهنگ و تمدن مدرن غربي در 
سراسر جهان بوده ايم. در مورد علل اين افول بحث هاي مفصلي صورت گرفته و در ادامه به 
برخي از آنها اشاره خواهد شد، اما آن چه امروزه در مورد فرهنگ و تمدن اسلامي بيشتر 
اسلامي در جهان  تمدن  ميراث  و  آيا دست آوردها  است كه  واقع مي شود آن  مورد سؤال 

كنوني قابل استفاده هستند يا بايد آنها را تنها اموري تاريخي دانست.

5-جايگاهکنونيتمدناسلامي
بر اساس آن چه كه در خصوص تعريف فرهنگ و تمدن و رابطه ميان تمدن ها گفته شده، 
نظر  به  فناناپذير  و  ديرپا  اموري  تمدن ها  و  فرهنگ ها  همه  اصولاً  نتيجه گرفت كه  مي توان 
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مي رسند. در واقع همه تمدن ها با يكديگر در ارتباط بوده و دست آوردهاي خود را به طور 
طبيعي مبادله مي كنند. با اين وجود نبايد فراموش كرد كه مطابق سنت هاي الهي و تاريخي، 
هر فرهنگ يا تمدني سير تكويني خاص خود را دارد. به علاوه از آنجا كه فرهنگ و تمدن، 
طيف وسيعي از امور را در بر مي گيرند، امكان دارد در طي زمان بخشي از اجزاء آنها غير 
نيز كه  اسلامي  تمدن  مورد  در  نباشند.  نيازهاي عصر خود  پاسخگوي  و  استفاده شده  قابل 
برخي آن را جزء تمدن هاي »نيمه جان و نيمه زنده« قرار داده اند،)21( نيز چنين حالتي قابل 
تصور است. متأسفانه به علل كوتاهي مسلمانان و دوري آنان از اصول و قوانين اصيل اسلامي، 
بخش هايي از فرهنگ و تمدن اسلامي در قرون اخير مطابق نيازهاي زمان رشد نيافته و مقهور 
دست آوردهاي تمدن مدرن غربي شده است، با اين حال نبايد جوهر و اصول اساسي اين 
براي  كرد.  فراموش  بود،  خواهند  بشر  نيازهاي  پاسخگوي  همواره  كه  را  تمدن  و  فرهنگ 
درک اين مسأله بايد توجه كرد كه دين اسلام، داراي برخي ويژگي هاي اختصاصي است كه 

بازتاب آن در فرهنگ و تمدن اسلامي باعث برتري آن بر ساير تمدنها شده است.
بر اين اساس اولين ويژگي اختصاصي تمدن اسلامي، مبناي توحيدي و ايماني آن است كه 
به اين صورت در هيچ فرهنگ و تمدن ديگري، از جمله فرهنگ هاي تحريف شده يهودي 
باورهاي ديني اصيل در اسلام باعث  ايمان به خداي يگانه و  نيز ديده نمي شود.  و مسيحي 
مي شود كه مسلمانان، از آلوده شدن به شرک و كفر و تعظيم در برابر انسانهايي كه ادعاي 
خدايي دارند، خودداري كنند. گرچه رعايت مراحل كامل اصل توحيد در ميان مسلمانان 
نيز امر دشواري است، اما رعايت صوري اصل توحيد نيز بركات كم نظيري براي فرهنگ 
و تمدن اسلامي به همراه داشته است. به علاوه اعتقاد به اصول نبوت و معاد در كنار توحيد، 
به صورتي كه در اسلام بيان شده، مكمل نيازهاي معنوي مسلمانان، در سراسر طول تاريخ 

بوده است.
دومين ويژگي دين اسلام كه باعث گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي گرديد، آن است كه 
همه انسانها را در هر مكان و زمان، فارغ از اقليم جغرافيايي، نژاد و رنگ، مخاطب خود قرار 
مي دهد. اين ويژگي، در كنار اصل كرامت و شرافت انسان در دين اسلام، باعث مي شود كه 
همه انسانها در همه زمانها، خود را مخاطب اسلام دانسته و به راحتي با آن ارتباط برقرار كنند. 
بالاخره آن كه در دين اسلام پاسخگويي متعادل به نيازهاي معنوي و امور مادي انسانها مورد 
تأكيد قرار گرفته و به عدم افراط و تفريط در اين زمينه توصيه شده است. اين ويژگي هاي 
جاري در تمدن اسلامي كه ريشه در اصول جاودان مكتب اسلام دارد، باعث مي شود كه علي 
رغم فراز و فرود فرهنگ و تمدن اسلامي، همواره امكان احياء و بازيابي آن براي مسلمانان 
در  اسلامي  و گسترش جنبش هاي  استمرار  ايران،  در  اسلامي  انقلاب  پيروزي  فراهم شود. 
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سراسر كشورهاي اسلامي، افزايش تعداد مسلمانان در سراسر كشورهاي دنيا و بالاخره اذعان 
بسياري از شرق شناسان، سياستمداران و محققان غربي مبني بر جاذبيت اسلام براي شهروندان 
غربي، نمونه اي از شواهدي است كه نشان مي دهد فرهنگ و تمدن اسلامي در دنياي حاضر، 
طرفداران و خواهان بسياري دارد و پاسخگوي نيازهاي انسان امروزي است. براي درک بهتر 

اين مطلب بهتر است به رابطه تمدن اسلامي با ساير تمدن ها توجه كنيم.

6-تمدناسلاميوسايرتمدنها
بررسي مباحث مربوط به نوع رابطه فرهنگ ها و تمدن ها و مقايسه آنها نشان مي دهد كه 
سابقه اين بحث، به زمان پيدايش اولين فرهنگ ها و تمدن ها باز مي گردد. به عنوان نمونه در 
آثار محدود بازمانده از دوران يونان باستان، مباحثي آمده كه در آنها به آداب و رسوم و 
فرهنگ پارسيان اشاره شده است. در واقع در فضاي ارتباطي محدود آن دوره نيز، معدود 
اند، پس از مسافرت هاي دشوار آن زمان، به  انسانهاي فرهيخته اي كه قدرت كتابت داشته 
مقايسه فرهنگ خود با فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر مي پرداخته اند. اين روند در طول تاريخ 
ادامه داشته و در هر عصر و زماني مطابق با مقتضيات و شرايط آن عصر تكرار شده است. 
از  با ساير تمدن ها و فرهنگ هاي هم عصر خود،  در مورد رابطه فرهنگ و تمدن اسلامي 
مباحث  بعدي  با تمدن هاي غربي در دوره هاي  رابطه  تا  يونان و چين و هند گرفته  ايران و 
مفصلي صورت گرفته است.)22( البته نبايد فراموش كرد كه رابطه تمدن ها در طول تاريخ، 
همواره مسالمت آميز نبوده، بلكه بالعكس در بيشتر دوران تاريخ كلاسيک، شاهد نبردهاي 
فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف در محور شرق و غرب عالم بوده ايم. در مورد رابطه و يا 
تاريخي، شاهد برخوردهاي مفصل و  ادوار مختلف  نيز در  رويارويي تمدن اسلام و غرب 
البته اين  جنگهاي طولاني بوده ايم كه جنگ هاي صليبي از مهمترين آنها بوده است.)23( 
نوع برخوردها محدود به برخورد ميان تمدن هاي مختلف نبوده و گاهي در داخل يک تمدن 
نيز نبردها و جنگ هاي مهيبي روي داده است. اين روند تا قرن بيستم ميلادي ادامه داشت 
ميان فرهنگ و تمدن هاي  برخورد  نيز شاهد دو جنگ جهاني، و  قرن  اين  تا جايي كه در 

گوناگون عمدتاً غربي بوده ايم.
به هر حال با پيشرفت علوم و فنون نظامي و ساخته شدن سلاحهاي اتمي و كشتار دسته 
جمعي، دوران جنگ سرد، به يكي از آخرين مراحل برخوردهاي شديد و بين المللي نظامي 
تبديل شده و پس از آن انسانها تلاش كرده اند كه از جنگ هاي مهيبي كه مي تواند منجر به 
نابودي كشورها يا حتي كره زمين با سلاح هاي اتمي بشود، جلوگيري كنند. در اين مرحله، 
رهبران  مستقيم  گوي  و  گفت  زمينه  شدن  فراهم  و  بين المللي  سازمانهاي  شديد  افزايش  با 
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و  فرهنگ ها  خونين  و  برخوردهاي خشن  جاي  ديپلماسي  شده  تلاش  مختلف،  كشورهاي 
تمدن ها را بگيرد. همان طور كه اشاره شد به همين خاطر، نظريه برخورد تمدن هانتينگتون 
مجدد  آغاز  از  تا  گرفت،  قرار  دنيا  انديشمندان  و  فرهيختگان  از  بسياري  شديد  واكنش  با 
برخوردهاي خونين ميان فرهنگ ها و تمدن ها جلوگيري كنند. عده اي از محققان اعلام كردند 
نبايد منازعات سياسي، ديني، اقتصادي و  كه دوران منازعه تمدن ها به پايان رسيده و الزاماً 
فرهنگي كشورها از راه جنگ حل و فصل شود. )24( از نظر اين محققان، در عصر حاضر 

تمدن ها بايد اختلافات خود را از راه گفت و گو برطرف كنند.
انديشمندان تأكيد دارند كه ارتباط و تعامل ميان تمدن ها در جهان  البته برخي ديگر از 
امروز امري ضروري و اجتناب ناپذير بوده و اصولاً همه انسان ها در دنياي چند تمدني زندگي 
مي كنند: »تمدن گرايي به اين معني كه امروزه كسي خود را از تمدن ناب و خالص بداند، 
چيزي هم پايه نژادگرايي به اين معني است كه كسي خود را از نژاد خالص و نابي بداند و 
بيستم است. خلوص  نژادگرايي قرن  نيز واهي است. تمدن گرايي، آخرين  اندازه  به همان 
ناممكن  تمدن ها  ديالكتيک  به حكم  و  نيست  بيش  اسطوره اي  نژادي  مانند خلوص  تمدني 
است. ما همواره و در همه جا در جهاني مركب به سر مي بريم و واقعيت كلًا خصلتي تركيبي 
و ديالكتيكي دارد. جامعه امروز نيز در عصر تجدد درست به همين دليل پيشرفته تر است كه 
»موجودي چند  تكامل يافته تر است كه  دليل  به همين  نيز  امروز  انسان  تمدني تر است.  چند 

تمدني« است.)25(
بر اين اساس همه فرهنگ و تمدن ها بايد تلاش كنند تا ضمن تأكيد بر اصول مشترک 
خود، از تجارب قابل استفاده ديگران بهره برداري كنند. البته نبايد فراموش كرد كه گزينش 
عناصر يک تمدن در تمدن ديگر كار دشواري است و محتاج فراهم آمدن شرايط خاصي 

است:
به بهانه خاستگاهش نه  واقعيت اين است كه مفاهيم و دستاوردهاي يک تمدن را صرفاً 
مي توان محكوم نمود و نه مي توان بي چون و چرا پذيرفت. پذيرش كوركورانه بسان انكار 
يكسره و بي چون و چرا هر دو محكومند... گزينش امري بسيار دشوار و مخاطره انگيز است، 
چرا كه لازمه گزينش صحيح و واقع گرا، شناخت دقيق ساختارهاي اجتماعي – فرهنگي و 
تاريخي و ظرف زماني و مكاني نوآوري هاي »تمدنها«ي مختلف از يک سو و شناخت دقيق 

مقتضيات زماني و مكاني تمدن خودي است.)26(
به هر حال بررسي سابقه تمدن اسلامي، از اين ديدگاه، يعني جذب و استفاده از عناصر 
ساير  با  اسلامي  تمدن  ارتباط  محققان  از  يكي  است.  بسيار درخشان  تمدن ها  ساير  مطلوب 

تمدن هاي معاصر خود را در چهار مورد خلاصه نموده است:
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1- تمدن اسلامي عناصر پراكنده فرهنگي دنياي موجود خودش را جذب و در درون خود 
براي آينده ذخيره كرد.

2- اسلام در ميان تمام اين فرهنگ هاي متفاوت جذب شده، سيستم سازي كرد و با ايجاد 
يكنواختي و هماهنگي، نظامي فكري و فرهنگي ايجاد كرد كه در قالب كليتي به نام اسلامي 

جاي گرفت.
3- اسلام نوعي خلاقيت و سازندگي دروني به همان فرهنگ هاي كهن داد. يعني به آنچه 

جذب كرده بود، افزود و آن را وسعت بخشيد.
4- اسلام به صورت يک ترانسفورماتور عمل كرد. از تمدن هاي ديگر گرفت. روي آن 

كار كرد، آن را قوي تر كرد و به صورت كامل تري به خود آنها ارائه كرد.)27(
اين  بود كه تمدن اسلامي در دوران رونق و شكوه خود،  ترتيب مي توان مدعي  اين  به 
توانايي را داشته كه به ارتقاء فرهنگ و تمدن انساني در همه عرصه ها كمک كند. كارنامه 
تمدن اسلامي در اين زمينه در ارتقاء علوم مختلف از طب و داروسازي گرفته تا جغرافيا و 
جهانگردي در كتب مختلف ثبت است.)28( حال اين سؤال مطرح مي شود كه فرهنگ و 
تمدن اسلامي، در صورت احياء و بازيابي، در عصر حاضر چه ارمغاني براي ارائه به تمدن 
اسلامي  تمدن  بازيابي  معناي  در  تأملي  بايد  اين سؤال  به  پاسخ  براي  داشت.  بشري خواهد 

داشت.

7-بازيابيتمدناسلامي
موضوع احياء يا بازيابي تمدن و فرهنگ اسلامي از مسائلي است كه در طول چند دهه 
محافل  و  انديشمندان  توجه  مورد  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  دنبال  به  خصوصاً  و  گذشته 
در عصر  انقلابي همه جانبه  وقوع  اصولاً  است.  قرار گرفته  بسياري  دانشگاهي  و  تحقيقاتي 
منازع  بلا  حاكميت  از  قرن  دو  حدود  كه  بيستم  قرن  اواخر  در  هم  آن  دين،  نام  به  مدرن 
نظريات سكولاريستي در غرب و گسترش آن در جهان اسلام مي گذشت، امري عجيب به 

نظر مي رسيد و تا مدتها باعث سردرگمي بسياري از نويسندگان دنياي غرب شده بود.
در خصوص علل پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و رجعت مسلمانان به فرهنگ و تمدن 
مدرن  تمدن  و  فرهنگ  پاسخگويي  عدم  شايد  اما  گرفته،  بسياري صورت  مباحث  اسلامي 
غربي به نيازهاي روحي و معنوي انسانها، عوارض منفي و مخرب روند مدرنيته، نظير استعمار، 
استثمار، امپرياليسم، ماشينيسم، اليانيسيون، تسليحات هسته اي و كشتار دسته جمعي، تخريب 
محيط زيست و مواردي از اين دست در بخش هاي وسيعي از دنيا)29( و تحميل ارزش هاي 

غير ديني و سكولار به جوامع اسلامي، از جمله مهمترين اين دلايل مي باشد.
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با  ايشان  بود.  غافل  نيز  امام خميني)س(  برجسته  و  ويژه  نقش  از  نبايد  ميان  اين  در  البته 
مبارزات سياسي و فكري خستگي ناپذير خود در طي چند دهه، يعني از زمان نگارش كتاب 
كشف اسرار در سال 1322، تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، مبارزه همه جانبه با فرهنگ 
سكولار غربي را در دستور كار خود قرار دادند. ثمره اين تلاشها، معرفي مجدد اسلام واقعي 
از بحرانهاي عصر  تنها راه نجات  به عنوان  به اسلام،  اعتماد آنها  اقشار مختلف جامعه و  به 

حاضر بود.)30(
تمدن  و  فرهنگ  بازيابي  موضوع  مي رسد درک  نظر  به  كه  اضافه كرد  بايد  جا  اين  در 
اسلامي منوط به درک چالش هاي متعدد تاريخي است كه منجر به افول اين فرهنگ و تمدن 
در چند قرن اخير شده است. از ديدگاه محققان، از زمان صدر اسلام و گسترش تدريجي 
فرهنگ و تمدن اسلامي، چالش هاي متعدد داخلي و خارجي در اين عرصه اتفاق افتاده است. 
در اين ميان بازگشت به برخي از عناصر و سنن جاهلي با ارتحال پيامبر)ص(، بحران خلافت، 
عملكرد سوء حاكمان، و اختلافات فرقه اي و قومي از جمله مهمترين چالش هاي داخلي و 
رويارويي با عناصر وارده از تمدن هاي آن عصر مانند ايران باستان، يونان باستان، هند و غيره، 
تقابل نظامي با برخي از تمدن ها و فرهنگ هاي مهاجر نظير حمله مغول ها و توطئه هاي جدي 
برخي از رهبران اديان ديگر كه موجب جنگهاي طولاني چون جنگ هاي صليبي شدند، از 
جمله چالش هاي خارجي فرهنگ و تمدن اسلامي عنوان شده اند.)31( البته به نظر مي رسد 
كه هر چند اين عوامل موجب تضعيف برخي از پايه هاي فرهنگ و تمدن اسلامي شده بود، 

اما هيچگاه نتوانست اساس آن را به چالش بكشد.
از نظر بسياري از محققان، مهمترين چالش فرهنگ و تمدن اسلامي در طي چهارده قرن 
حيات آن، تهاجم فراگير و همه جانبه تمدن مدرن غربي به جهان اسلام بوده كه با هجوم 
همه جانبه يعني نظامي، اقتصادي و فرهنگي، براي اولين بار اساس فرهنگ و تمدن اسلامي 

را مورد چالش قرار داد.)32(
پيامدهاي متعدد اين هجوم كه به تدريج سراسر سرزمين هاي اسلامي را در برگرفت، براي 
بار باعث شد كه برخي از مسلمانان، چاره نجات خود را در مرجعي غير از »اسلام«  اولين 
دانسته و به سنت هاي ملي يا غربي روي آوردند. اين روند به نوعي تا پيروزي انقلاب اسلامي 
به  بازگشت  امكان  بار  اولين  براي  اين مقطع،  اين كه در  تا  ادامه داشت  به شدت  ايران  در 
اسلام به عنوان راه نجات، مطرح گرديد. دراينجا بايد بررسي كرد كه انقلاب اسلامي، چه 
شده  باعث  را  اسلامي  فرهنگ  و  تمدن  بازيابي  و  احياء  به  اميد  كه  داشته  دست آوردهايي 

است.
7-انقلاباسلاميودستآوردهايآن
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به  ابعاد مختلف، كه  در  اسلامي  انقلاب  و دست آوردهاي  پيامدها  نتايج،  در خصوص 
نوعي ثمره تلاش هاي همه مسلمانان در دو قرن گذشته و از زمان سيد جمال الدين اسدآبادي 
محسوب مي شود، در چند دهه اخير، مقالات و كتابهاي بسياري نوشته شده است. در اين 
آثار پيامدهاي اين انقلاب در عرصه بين المللي، در منطقه خاورميانه، در جهان اسلام و در 
ميان شيعيان مورد بحث قرار گرفته است.)33( از جمله اين موارد دست آوردهاي فرهنگي 
و تمدني انقلاب اسلامي است كه خواه و ناخواه، مورد بحث قرار گرفته و به مواردي چون 
جنبش هاي  و گسترش  احياء  مسلمانان،  و  اسلام  هويت  بازيابي  سياسي،  اسلام  تفكر  رواج 
اسلامي در عصر حاضر و  از حكومت  الگويي  ارائه  تشيع،  الگوهاي  و  افكار  نشر  اسلامي، 
مواردي مانند آن اشاره شده است. صرف نظر از ميزان دقت و صحت اين گونه ارزيابي ها، 
خصوصاً تحليل هايي كه از سوي نويسندگان غربي در اين عرصه ارائه شده، به نظر مي رسد 
تنگ  چارچوب  در  اسلامي،  جمهوري  نظام  استقرار  گسترده  آوردهاي  دست  توضيح  كه 
نظريات متخذ از روند مدرنيته و مبتني بر پيش فرض هاي سكولار دشوار است. به همين خاطر 
بعضي از نويسندگان اشاره كرده اند كه قالب و الگوي نوين ايجاد شده در اين نظام، فقط در 

متن ايده هاي پست مدرنيستي قابل توجيه است:
اغراض  بر  صرف  تكيه  با  تا  مي گنجد  سنتي  نظام هاي  قالب  در  نه  اسلامي،  "جمهوري 
طبيعي و آمال فرا طبيعي به دنبال تعالي خويش باشد، و نه در كانون نظام هاي مدرن جمع 
مي شود تا با تكيه صرف بر دانش وپژوهش به دنبال گمشده خود در مدينه فاضله علم و عقل 
ايران دنيا و آخرت، علم و دين، وحي و عقل، محنت و  باشد. در نظام جمهوري اسلامي 
مكنت، سياست و ديانت و سرانجام، مرد و زن گرد هم مي آيند. جمع حداقل نظري، اين همه 
امور يقيناً متناقض در عصر مدرنيته، جز در چارچوب تعريف ارائه شده از نظام پست – مدرن 

نمي گنجد.")34(
دستاوردهاي  و  پيامدها  تفسير  و  ارائه  براي  گران  تحليل  و  محققان  كه  ديگري  راه حل 
گسترده انقلاب اسلامي پيشه كرده اند، تحليل »انقلاب اسلامي به مثابه يک گفتمان« است.

)35( بر اين اساس در دهه هاي آخر قرن بيستم، همراه با گسترش انديشه هاي موسوم به »پست 
مدرنيسم « كه حاصل انتقاد فلاسفه و روشنفكران غربي از روند مدرنيته بود، و در كنار مطرح 
شدن تدريجي نظريات موسوم به »جهاني شدن"، وقوع انقلاب اسلامي، زمينه ايجاد گفتمان 
نويني را فراهم كرده است. بر اين اساس »گفتمان اسلام گرايي"به عنوان رقيبي جديد براي 
گفتمان مسلط وغالب مدرنيسم و ليبراليسم غربي، ايجاد شده است. البته چنان كه در نظريات 
موسوم به تحليل گفتمان ذكر شده، تحول گفتماني، مانند تغيير پارادايم ها، امري تدريجي 
است كه به دنبال دگرگوني در شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد مي شود. براين 
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اساس پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم آن در شكل نظام جمهوري اسلامي موجب تحول 
گفتماني در ايران شده و براي اولين بار اين فرصت را فراهم آورده كه مسلمانان با بازشناسي 
مجدد ميراث گرانبهاي فرهنگي و تمدني خود در حوزه هاي فقهي، فلسفي، كلامي، تفسيري، 
عرفاني و غيره، پاسخگوي نيازهاي زندگي در عصر حاضر باشند. البته در اين ميان علماي 
شيعه، با استفاده از اصلي بي بديل اجتهاد، پيشگام هستند.)36( در مجموع بايد گفت به دنبال 
يا حكومت،  يعني دولت  انقلاب اسلامي، همه مؤلفه هاي اساسي فرهنگ و تمدن  پيروزي 
بازنگري قرار گرفته و  قوانين و مقررات، زبان، هنر، علوم و فنون و معتقدات ديني، مورد 
با شرايط و مقتضيات زندگي در عصر حاضر،  ارائه آنها مطابق  براي  تلاش شده است كه 
گفت  مي توان  اساس  اين  بر  شود.  استفاده  اسلامي  تمدن  و  فرهنگ  در  موجود  ميراث  از 
كه پيروزي انقلاب اسلامي ايران، گام اول براي بازيابي تمدن اسلامي است و تكميل اين 
راه، منوط به بازيابي زيرمجموعه هاي اين تمدن در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و 
اجتماعي است. با اين حال نبايد فراموش كرد كه در اين راه چالش هاي بسياري وجود دارد 

كه به برخي از آنها اشاره مي شود.

9-چالشهايبازيابيتمدناسلامي
از ديدگاه محققان در اين مورد كه انقلاب اسلامي و يا نظام جمهوري اسلامي ايران به 
عنوان يكي از ثمرات نيكو و ارزشمند اين انقلاب، براي كمک به بازيابي فرهنگ و تمدن 
بسياري روبرو هستند،  با چالش هاي  از اهداف اساسي آنها محسوب مي شود،  اسلامي، كه 
ترديدي نيست. با اين حال بيان نوع و سطح اين چالش ها، با نظريه يا مباني نظري خاصي كه 
براي تحليل »انقلاب اسلامي« و پيامدهاي آن در عصر حاضر بكار مي رود، در ارتباط است.

ساير  و  ارتباطات  و  اطلاعات  انقلاب  وقوع  شدن«  »جهاني  نظريه  طرفداران  ديدگاه  از 
پيشرفت هاي بي سابقه بشري، باعث فشردگي دو بعد زمان و مكان در روابط بين فرهنگ، 
دولت، اقتدار، امنيت و غيره شده است. بنابراين »جهاني شدن« چالش ها و تعارضات خاص 
با كم رنگ شدن مرزها، تضعيف  اين ديدگاه  از  دارد.  به همراه  را در فضايي جديد  خود 
حاكميت حكومتها، ايجاد »عرصه عمومي« جديد در اينترنت و كم رنگ شدن تمايزات امور 
جهاني)37(  محلي-  و  عمومي- خصوصي،  بيروني،  دروني-  بين المللي،  ملي-  مهمي چون 
نيازمند شيوه هاي جديدي براي بيان چالش هاي بشري هستيم. در اين ميان از آنجا كه جهاني 
شدن روندي در حال وقوع است، پيش بيني همه ابعاد و پيامدهاي آن، در عرصه هاي مختلف 
از جمله امور فرهنگي و تمدني دشوار است، با اين حال در اين مورد كه اين روند مي تواند 
فرصت ها و تهديدهاي تازه اي براي فرهنگ و تمدن اسلامي ايجاد كند، ترديدي نيست.)38(
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در كنار اين ديدگاه، همان گونه كه اشاره شد، در سالهاي اخير، استفاده از گفتمان و روش 
تحليل گفتماني براي توضيح تحولات حوزه هاي مختلف فرهنگي، فلسفي، اجتماعي، ادبي 
و سياسي مدنظر قرار گرفته است. بر اين اساس مي توان انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از 
آن در حوزه هاي مختلف، از جمله انديشه سياسي را بر اساس تحليل گفتماني ارزيابي كرد. 
اتفاقاً يكي از نويسندگان با استفاده از چنين شيوه اي، چالش هاي روياروي انقلاب اسلامي 
را در چهار عرصه حيات فردي، جامعه يا حيات جمعي، حيات سياسي كه بر رابطه مهم »فرد 
-جامعه- حكومت« اشاره دارد و حيات جهاني كه تأسيس حكومت جهاني بر مبناي اصل 
معنا،  اين گفتمان را در عرصه  بندي كرده و بحرانهاي  »مهدويت« را شامل مي شود، دسته 

ساختار و مديريت توضيح مي دهد.)39(
بي ترديد با استفاده از اين گونه نظريات، مي توان چالش هاي احتمالي رويارويي فرهنگ 
و تمدن اسلامي را با فرهنگ و تمدن غربي برشمرد، و آن را در قالب تقابل شرعي سازي 
در مقابل »عرفي سازي« يعني حضور يا عدم حضور تعيين كننده دين در عرصه هاي سياسي 
- اجتماعي و پيامدهاي اين امر خلاصه كرد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه اولاً در تمام 
نظريات رايج در حوزه موسوم به »پست مدرنيسم« از جمله رويكرد تحليل گفتماني، نوعي 
ابهام و عدم توافق وجود دارد و امروزه از پلوراليسم روشي در اين حوزه صحبت مي شود. 
ثانياً بررسي حوزه پيچيده فرهنگ و تمدن و تحولات آن، آنهم در عصر حاضر بسيار دشوار 
است. فرهنگ ها و تمدن ها، مقولاتي هستند كه در طي هزاران سال شكل گرفته و بازتاب 
تجربيات انسان ها در طي نسل هاي مختلف هستند و بايد از هر گونه ساده انگاري و مطلق 
فرهنگ  نسبي حوزه  غلبه  با  اخير،  سده  چند  در  كرد.)40(  پرهيز  آنها  در خصوص  نگري 
و  نمادها  شكل ها،  اعتقادات،  اسطوره ها،  ارزش ها،  از  بسياري  انتقال  شاهد  غربي،  تمدن  و 
نهادهاي غربي به ساير مناطق جهان بوديم. اما اين روند به تدريج، با واكنش ساير جوامع، 
خصوصاً جوامع اسلامي روبرو شده و منجر به فرايندي به نام »مقاومت فرهنگي« گرديد. ثمره 
اين روند كلان از ديدگاه پست مدرنيستي آن بوده كه فرهنگ و تمدن غربي، از ادعاهاي 

جهان شمول خود عقب نشسته اند:
از ديدگاه پسامدرن، موقعيت فرهنگ غرب مانند عصر مدرنيته يک فرا روايت تعيين كننده 
نيست. بلكه اكنون به يک روايت در بين ديگر روايت ها تبديل شده است. فرهنگ غربي به 

وسيله جهاني شدن نسبي شده است.)41(
بر اين اساس مي توان »فرهنگ و تمدن اسلامي« را نيز روايتي در برابر ديگر روايت هاي 
موجود در عرصه جهاني دانست. در اين حالت اين روايت براي ارائه و حفظ خود در برابر 
روايت پرشتاب فرهنگ و تمدن غربي، بيش از هر چيز نيازمند، توليد مناسب است. در حال 
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حاضر آن چه باعث قدرت و غلبه فرهنگ و تمدن غربي در سطح جهان شده، در اختيار 
داشتن توليدات بسيار زياد به همراه فن آوري هاي جديد، شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي و 
نيز در صورتي  بنابراين فرهنگ و تمدن اسلامي  اقتصادي است.  و  حمايت قدرت سياسي 
مي تواند در برابر تهديدات و چالش هاي فرهنگي مقاومت كند كه محصولات و توليدات 
متناسب با زندگي افراد در قرن بيست و يكم به بازار عرضه كند. از اين ديدگاه، داشتن ميراث 
گرانقدر ملي و مذهبي به تنهايي كافي نيست، بلكه فرهنگ ها و تمدن هايي در جهان ماندگار 

و پايدار خواهند بود كه قابليت پاسخگويي به نيازهاي عصر خود را داشته باشند.

10-جمعبندي
و  جدي  مباحث  از  حاضر،  عصر  در  اسلامي  تمدن  و  فرهگ  بازيابي  يا  احياء  از  بحث 
عميقي است كه در چند دهه اخير و خصوصاً در پي پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام 
جمهوري اسلامي در ايران، همواره مورد توجه محققان قرار داشته است. با اين حال ابهام در 
تعريف فرهنگ و تمدن و نسبت ميان آنها، اختلاف بر سر شاخص هاي لازم براي ارزيابي 
عنوان شاخص هاي  به  غربي  تمدن  در  رايج  معيارهاي  ادعاي  تمدني،  و  فرهنگي  تحولات 
مطلق پيشرفت در اين عرصه ها، غلبه نظريات و مطالعاتي كه مطلوبيت تمدن و فرهنگ مدرن 
غربي را به عنوان پيش فرض به همراه داشته اند و مواردي از اين دست باعث شده كه بحث 
با دشواري هاي  در اين حوزه و طرح مباحث جديد در خصوص فرهنگ و تمدن اسلامي 

بسياري روبرو باشد.
در اين ميان پيدايش دو جريان عمده، زمينه را براي توجه مجدد به فرهنگ و تمدن هاي 
غير غربي و خصوصاً اسلامي فراهم كرد. اول روند رو به تزايد انتقادات در جريان »پست 
مدرنيسم« به ديدگاههاي مطلق و يكجانبه گراي »مدرنيته« بود كه باعث شد الگوهاي غربي 
و تحميلي توسعه در زمينه هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي در ميان فرهنگ هاي غير غربي 
به زير سؤال برود. جريان دوم روند پرشتاب جهاني شدن بود كه در چند دهه اخير، همراه با 
تحولات گسترده و پيدايش فن آوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، باعث شد تا فرهنگ ها 
و تمدن هاي غير غربي نيز، براي اولين بار در دو سده اخير فرصتي بيابند تا خود را به مردم 
جهان عرضه نمايند. در اين ميان پايان دوران جنگ سرد و وقوع انقلاب اسلامي دو نقطه 

عطف مهم بودند.
فقدان  از سياستمداران و كارشناسان غربي كه  برخي  پايان دوران جنگ سرد،  دنبال  به 
را  مسلمانان  و  اسلام  مي دانستند،  غرب  جهان  اتحاد  و  يكپارچگي  براي  آفتي  را  دشمن 
جايگزين مناسبي براي شوروي سابق دانسته و با تكرار عناويني چون بنيادگرايي، راديكاليسم 
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اسلامي، و غيره تلاش كردند تا فرهنگ و تمدن اسلامي را مهمترين دشمن فرهنگ و تمدن 
مدرن غربي در آينده نشان دهند. نظريه »برخورد تمدن هاي« هانتينگتون در اين بستر ارائه 

شد و مورد توجه بسيار قرار گرفت.
در  آن  نسبي  موفقيتهاي  و  ايران  در  اسلامي  جمهوري  نظام  استقرار  تداوم  حال  اين  با 
با  دنيا  انديشمندان  و  روشنفكران  بيشتر  آشنايي  و  اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  زمينه هاي 
جريان  اين  كه  شد  باعث  اخير،  دهه  چند  در  اسلامي  تمدن  و  فرهنگ  بالقوه  ظرفيت هاي 
سمت و سوي متفاوتي يابد. در حال حاضر به نظر مي رسد با تداوم حكومت اسلامي در ايران 
و اشتياق بيشتر مسلمانان سراسر جهان به پايبندي به احكام اسلام و در عين حال استفاده از 
دست آوردهاي جديد تمدن مدرن غربي، گفتمان نويني در برابر گفتمان مسلط تمدن مدرن 
غربي شكل گرفته است. اين گفتمان نوين كه از آن به نام »اسلام گرايي« ياد مي كنند، تلاش 
به عنوان  مي كند نشان دهد كه دست آوردهاي معنوي فرهنگ و تمدن اسلامي، مي تواند 
مكمل دست آوردهاي مادي و پيشرفت هاي علمي تمدن مدرن غربي باشد. در اين گفتمان، 
الگويي از زندگي در عصر حاضر ارائه مي شود كه ضمن استفاده از همه دست آوردهاي 
علمي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي تمدن مدرن، از آفت ها و مفاسدي آن كه ناشي از غلبه 
انديشه غير الهي است، دور باشد. البته نبايد تصور كرد كه ارائه الگوهاي مناسب از فرهنگ 
مذكور  گفتمان  دو  اختلافات  زيرا  است،  ساده اي  كار  حاضر  عصر  براي  اسلامي  تمدن  و 
بسيار اساسي است. به طور كلي هدف اساسي فرهنگ و تمدن مدرن غربي در دو سده اخير 
پيشرفت مادي انسانها انتخاب شده و در اين راه تضعيف يا نابودي جنبه هاي ديني و معنوي 
زندگي انسانها نيز اهميتي نداشته است. در حالي كه بر اساس هستي شناسي، انسان شناسي، 
معرفت شناسي و به طور كلي جهان بيني گفتمان اسلام گرايي، هدف زندگي انسانها تنها 
فراموش كرد كه  نبايد  اين حال  با  نيست.  لذتها  از  نامحدود  استفاده  و  دنيا  اين  آباد كردن 
ايران در طول تاريخ و براي هزاران سال تمدن ساز و فرهنگ ساز بوده اند و از  اولاً مردم 
ستون هاي اصلي فرهنگ و تمدن اسلامي محسوب مي شده اند و با برپايي انقلاب اسلامي، 
از  كه حاكي  الهي  وعده  تحقق  به  اعتقاد  بر  بنا  ثانياً  و  گرفته اند.  عهده  بر  رسالت جديدي 
پايداري و تلاش كافي شاهد شكوفايي  بر روي زمين است، در صورت  پيروزي صالحان 
مجدد فرهنگ و تمدن اسلامي درعصر حاضر خواهيم بود كه زمينه ساز حكومت حضرت 

مهدي )عج( مي باشد.
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